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 چكيده

 خـونجي . اسـت  غيرتام آن، در مشترك است كه جزء اي شرطي هاي خونجي، استنتاج وي از قياس يكي از نوآوري

 .كنـد  مـي  اقامـه  هـايي را  برهـان  كـدام  هـر  انتـاج  اثبـات  براي هاي شرطي، گونه از قياس منتج اين ضروب برشمردن با

 .اسـت  كـرده  ارائه ها آن اثبات هاي برهان و منتج ضروب از تري منسجم بندي دسته خونجي، روش پذيرش با ارموي

 نشـان  دارنـد،  اشـتراك  غيرتـام  جـزء  در آن مقـدمات  كـه  متصـله  شـرطي  سقيا از استنتاج در خونجي روش بررسي

 منطـق  غلبـه  انـد؛ ثانيـاً،   مشـترك  تـام  جزء در آن مقدمات كه است قياسي بر مبتني قياس اين اعتبار اولاً، :كه دهد مي

 اساسـي  هاي قياس و دهند ارائه شرطي منطق براي را منضبطي دستگاه نتوانند كه است شده سبب آنان نگاه در حملي

 بـدون  شـرطي  هـاي  قيـاس  شـمارش  در رو ازايـن  بازشناسـند؛  هاي شرطي قياس ساير از دستگاه منطق شرطي را پايه و

 ثالثـاً،  انـد؛  پرداختـه  مركـب  هـاي  قيـاس  ضـروب  از برخي تبيين به صرفاً سازند، معلوم را پايه و بسيط هاي قياس آنكه

  .اند برده مي كار به را ها و آن بوده آشنا اي گزاره منطقِ قواعد از زيادي بخش با مسلمان دانان منطق

  ها كليدواژه
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  مقدمه

قياسي است كه مقدمات آن در جزء غيرتام، يعنـي در بخشـي    ،هاي اقتراني شرطي ازجمله قياس
در چنين قياسي سه جزء اصـلي وجـود   ). 148، ص1396 ا،ينس ابن(اند  كاز مقدم و يا تالي مشتر

، 3، ج1393رازي، (جزء غيرمشارك صغري، جزء غيرمشـارك كبـري و جـزء مشـارك     : دارد
  :به اين مثال توجه كنيد). 268و  265ص

  پس ص؛ است، اگر هر ج د. 1

  .پس ك است،  هاگر هر د . 2

هـا طـرف    ها طرف مشـارك و تـالي   رو مقدم ناند؛ ازاي كمشتر» د«مقدم در هر دو قضيه در 
و  »ص«ازآنجاكه در اين مثال، محتواي تالي نقشي در استنتاج ندارد، يكي را بـا  . اند كغيرمشار

  فرض شـده اي است كه صغري  جزء غيرمشارك مقدمه» ص«. دهيم مي نشان »ك«ديگري را با 

  .ستا اي است كه كبري فرض شده جزء غيرمشارك مقدمه» ك«و 

  بين دو گونه تأليفتفكيك ) الف

هـاي   تـأليف درونـي، يعنـي تـأليف طـرف     : در قياس مشتمل بر جزء غيرتام دو تـأليف وجـود دارد  
آورد و تأليف بيروني كـه همـان تركيـب مقـدمات      مشارك كه در مثال بالا، قياس حملي پديد مي

و طرف مشارك در تأليف بيروني، يا در مقدم هـر د . شرطي است و حاصل آن قياس شرطي است
  .ها و يا در مقدمه اول مقدم و مقدمه دوم تالي است و يا برعكس مقدمه قرار دارد و يا تالي آن

و يـا  ) مانند مثـال پيشـين  (هاي مشارك، يا منتج است  فو اما تأليف دروني، يعني تأليف طر
  :غيرمنتج، مانند

  اگر برخي ج د نيست، پس ص؛. 1

  .است، پس ك  اگر برخي د ه. 2

استنتاج از قياس شرطي و بيان ضروب منتج بر اين تقسيم تكيـه كـرده و بـا دو     دانان در منطق
 .اند روش متفاوت، نتايج هر يك از اين دو دسته را استخراج كرده
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  يجه قياسنتي بند تصور) ب

تـام همـان حكـم متصـله و     يرحكم دو متصـله بـا جـزء غ   : گويد مي المختصر الاوسطدر  يناس ناب
 ـ(است  يهحمل  يلالتحص ـ را در يناس ـ نكـلام اب ـ  همـان  ،يـار بهمن .)158و  148، ص1396 ينا،س ـ ناب

از ايـن نـوع قيـاس     روشـني  بـه دانان  منطق ي،كشّ الدين ينزاز زمان . تكرار كرده است) 138ص(
دانند؛ اما در استخراج نتيجه و دلايل اثبات آن به دو روش متفـاوت   سخن گفته و آن را منتج مي

شـرطي متصـله مركبـي اسـت كـه تـالي آن نيـز         ،روش نتيجه قياسمطابق هر دو . اند عمل كرده
امـا در روش دوم مقـدمِ   . در روش نخست مقدمِ نتيجه، قضـيه حملـي اسـت   . شرطي متصله است

  :در قياس زير، نتيجه مطابق هر دو روش آمده است. نتيجه نيز شرطي متصله است

  ؛پس ص ،است ج د هرگاه. 1 

  ؛پس ك ،تاس  د ه هرگاه. 2 
  ؛)روش اول( پس ك ،است  ج هاگر پس  ،صاگر   اهيگ ∴ 
  ).روش دوم(  ]پس ك ،است  ج ه اگر  گاهي[پس ] صپس  ،است  ج ه اگر  گاهي[اگر   گاهي ∴ 

؛ كـاتبي،  156، ص1998ابهـري،  (بار كشيّ از روش اول براي اسـتنتاج بهـره بـرده اسـت      نخستين
حلّـي بـه بسـط و تكميـل      هرزوري و علامه ؛ سپس خواجه نصير، ابهري، كاتبي، ش)الف208، صتا بي

اما روش دوم را خونجي ابداع كرده اسـت و پـس از وي ارمـوي و    ). 1399حيدري، (اند  آن پرداخته
ايـن  . انـد  ، ايـن روش را برگزيـده  قسـطاس الافكـار  و شرح آن و سـمرقندي در   مطالعقطب رازي در 

  .ي نسبت داده شده، نيز آمده استكه در نسخه خطي به كاتب منطق كبيرروش در كتابي به نام 

رو منابع اصلي مقالـه   نازاي. در اين مقاله، روش خونجي مورد بررسي و نقد قرار گرفته است
  :اند از تعبار

  ؛)351-329ص(  كشف الاسرار. 1 
  ؛)در لوامع الاسرار( طالع الانوارم .2 
  ؛)306-265، ص3ج( لوامع الاسرار في مطالع الانوار. 3 
  .شرح قسطاسو ) 484-478ص( الافكارقسطاس  .4 
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  استنتاج نتيجه. 1

اي است كه خود مركب از دو متصله اسـت؛ يعنـي مقـدم     نتيجه قياس در روش خونجي، قضيه متصله
اي كـه   اي كه در مقدم نتيجه قرار دارد، اصـغر و قضـيه متصـله    قضيه متصله. و تالي آن نيز متصله است

يعنـي مقـدم و    - دسـت آوردن اصـغر و اكبـر     براي بـه . شوند ه ميدر تالي نتيجه قرار دارد، اكبر شمرد
اند، ابتدا از تأليف دو طرف مشـارك، حتـي اگـر منـتج نباشـد،       كه هر يك شرطي متصله - تالي نتيجه

آمده را با طرف غيرمشـارك صـغري، مقـدم     دست آوريم؛ سپس ملازمه قضيه به دست مي اي به قضيه
دهـيم   مشـارك كبـري، تـالي نتيجـه يعنـي حـد اكبـر قـرار مـي         نتيجه يعني حد اصـغر و بـا طـرف غير   

  ).268- 265، ص3، ج1393؛  رازي، 350و  337- 329، ص1389ي، خونج(

چنانچه طرف مشارك صغري، طرف مشارك كبري و نتيجه تـأليف دو طـرف مشـارك را    
  :گونه خواهد بود نو س نشان دهيم، صورت قياس اي 2، س1ترتيب با س هب

  

  

  

  

  قسم اول

  ص پس 1هرگاه س. 1
  پس ك 2هرگاه س. 2

  ]اگر س پس ك[پس ] اگر س پس ص[اگر  گاهي  ∴ 

  قسم دوم

  1هرگاه ص پس س. 1
  2هرگاه ك پس س. 2
  ]اگر ك پس س[پس ] س اگر ص پس[اگر  گاهي  ∴ 

  قسم سوم

  1هرگاه ص پس س. 1
  ك پس 2هرگاه س. 2
  ]اگر س پس ك[پس ] اگر ص پس س[اگر  گاهي  ∴ 

  قسم چهارم

  ص پس 1هرگاه س. 1
   2هرگاه ك پس س. 2
  ]اگر ك پس س[پس ] اگر س پس ص[اگر  گاهي  ∴ 
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در تمام اين اقسام، كيفيت قرار گرفتن طرف غيرمشارك در نتيجه، مانند قرار گرفتن آن در 
) يا اكبر(اگر مقدم باشد در اصغر ) يا كبري(مقدمات است؛ يعني طرف غيرمشارك در صغري 

كند كـه   البته خونجي اشاره مي. نيز تالي است) يا اكبر(اگر تالي باشد در اصغر نيز مقدم است و 
اگر چگونگي قرار گرفتن جزء مشارك را در نتيجه قياس اعتبار نكنيم، ضـروب قيـاس افـزايش    

  .خواهد داشت

نتيجه قياس همواره جزئي است؛ هر چند مقدم و تالي آن كلي باشد، مگر در برخي ضروب 
با نتيجه تأليف، مقـدم مقدمـه   ) كلي يا جزئي(ها تالي مقدمه موجبه  نآ رم كه درقسم سوم و چها

، 1389ي، خـونج (نتيجه در اين حالـت موجبـه كلـي اسـت     . را نتيجه دهد) سالبه يا موجبه(كلي 
؛ اما ارموي تنها براي ضربي از قسـم چهـارم نتيجـه را كلـي دانسـته اسـت       )351و  348-347ص
  ).304-303ص ،3، ج1393 ي،راز(

  شرط اساسي انتاج نتيجه. 2

دانان، شرط اساسي انتاج قياس شـرطي مشـترك در جـزء غيرتـام را      خونجي همچون ساير منطق
اند و يـا يكـي از    سداند كه يا دو طرف مشارك، مقدمات آن قيا وجود تأليف حملي منتجي مي

  :ها مقدمه و طرف ديگر، نتيجه قياس است؛ براي نمونه، در قياس زير نآ

  ؛صپس  ،است 1ساگر . 1 

  ؛پس ك ،تاس 2ساگر . 2 
  .  ]پس ك س اگر گاهي [پس ] صپس  س اگر گاهي [اگر   گاهي ∴ 

  :شود كه بتوان قياسي حملي پديد آورد كه پيوند مقدمات هنگامي برقرار مي

  يا دو طرف مشارك مقدمات قياس باشند؛

  و يا مشارك صغري مقدمه و مشارك كبري نتيجه قياس باشد؛

  .يا مشارك كبري مقدمه و مشارك صغري نتيجه قياس باشد و

  :به سخن ديگر، يكي از قضاياي زير كه متناظر آن قياس حملي است صادق باشد
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  آنگاه س؛ 2و س 1اگر س

  ؛2و س آنگاه س 1اگر س
  .1و س آنگاه س 2اگر س

ت، هنگام اثبات انتاج ضروب قياس، يكي از ايـن قضـايا كـه بيـانگر شـرط انتـاج قيـاس اس ـ       
قضيه اول مربوط به قياسـي اسـت كـه تـأليف دو طـرف      . شود عنوان مقدمه به برهان اضافه مي به

مشارك آن منتج است و قضيه دوم و سوم براي قياسي است كه تـأليف دو طـرف مشـارك آن    
  ).282و  266ص ،3، ج1393 ي،راز؛ 350، ص1389 ي،خونج(منتج نيست 

  چگونگي اثبات ضروب منتج. 3

در اغلب ضروب اقسام چهارگانه، استدلال مركبـي اسـت كـه اسـتدلال نهـايي آن،       هنتيجاثبات 
كنـد، قيـاس اقترانـي     يعني استدلالي كه در گام آخرِ فرايند اقامه دليل، نتيجه نهايي را اثبات مـي 

قالب كلي مراحـل اسـتنتاج در اغلـب ضـروب قيـاس      . سوم و داراي جزء تام استشكل شرطي 
  :گونه خواهد بود ناي

 ص؛ پس 1اگر س .1

  پس ك؛ 2اگر س. 2

  

    )].گاهي اگرس پس ك(پس ) گاهي اگر س پس ص[(گاهي اگر  ∴ 

  1لازم     )گاهي اگر س پس ص(اگر امر مفروض پس . 3
2لازم    )گاهي اگر س پس ك(اگر امر مفروض پس . 4  

  4و3ش ق  )گاهي اگر س پس ص(پس ) گاهي اگر س پس ص(گاهي اگر . 5
سازند كـه نتيجـه آن همـان نتيجـه      ف سوم و چهارم، قياس شكل سومي ميتأليف قضاياي ردي

قضيه رديف سوم، لازم صـغراي قيـاس اصـلي و قضـيه رديـف چهـارم،       . نهايي قياس شرطي است
رود، آن چيـزي اسـت    كـار مـي   بياني كه براي اثبات اين دو قضيه به. لازم كبراي قياس اصلي است

  .شــود دليــل شــرطي بــا فــرض آغــاز مــي. شــود يــده مــياي دليــل شــرطي نام گــزاره  كــه در منطــق
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اي است كه هـم مسـتلزم اصـغر     در اينجا امر مفروض كه حد اوسط قياس شكل سوم است، ملازمه
دسـت   بار اين ملازمه را فرض كرده و با كمك صـغري، اصـغر را بـه    يك. و هم مستلزم اكبر است

ايـن شـيوه اثبـات    . رسـيم  به اكبر مي آوريم و بار ديگر ملازمه را فرض كرده و با كمك كبري مي
 ي،راز؛ 351- 350، ص1389 ي،خــونج(در اغلــب ضــروب اقســام چهارگانــه قيــاس جريــان دارد 

  ).269ص ،3، ج1393

 :دارنـد  يـدي دو امر نقـش كل  ياسق يجهاثبات نت يبرا يلدر مقام ارائه دل ،آنچه گفته شد بنابر

كـه از   كند يبه ما كمك م جشرط انتا. ملازمه مفروض يگري،و د ياسشرط انتاج ق يافتن يكي،
بـا توجـه بـه    . يماكبـر برس ـ  وملازمه مفروض بـه اصـغر   صغري و كبراي قياس شرطي با همراهي 

  .متفاوت خواهد بود يزملازمه مفروض نمقدمات قياس، تفاوت 

  بندي ضروب منتج قياس دسته. 4

  :بندي است قياس مشتمل بر جزء غيرتام با چند ملاك قابل دسته

  ؛)قسم 4(جايگاه طرف مشارك . 1
  ؛)ضرب 16(كم و كيف مقدمات قياس شرطي . 2
  ؛)شكل 4(شكل تركيب دو طرف مشارك . 3
  ).ضرب 16(كم و كيف دو طرف مشارك . 4

ضرب و براسـاس مـلاك سـوم و     64براساس دو ملاك اول، قياس از حيث تركيب بيروني 
  .ضرب دارد 64چهارم، قياس از حيث تركيب دروني 

خـونجي ابتـدا قيـاس را    . انـد  و ارموي در مقام بيان دلايل انتاج قياس متفاوت عمل كـرده  خونجي
حسـب   كند و سـپس هـر قسـم را بـه     بندي مي براساس جايگاه دو طرف مشارك، در چهار قسم دسته

؛ امـا  )331- 330، ص1389 ي،خـونج (كند  شكل تركيب دو طرف مشارك به چهار شكل تقسيم مي
هـايي   قيـاس : كنـد  براساس انتاج تأليف دو طرف مشارك به دو قسم تقسـيم مـي   ارموي ابتدا قياس را

. هـا غيـرمنتج اسـت    هاي مشـارك آن  هايي كه طرف ها منتج است و قياس هاي مشارك آن كه طرف
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هـا   هاي اثبات آن وي سپس با ارائه اقسام چهارگانه، ذيل هر يك، ضروب منتج، شرايط انتاج و برهان
هـاي انتـاج ضـروب دو     تر است؛ زيرا شـرايط انتـاج و برهـان    ش ارموي مناسبرو. دهد را توضيح مي

و از سـوي  ) 268، ص3، ج1393رازي، (دسته اصلي قياس در تقسيم ارموي، متفـاوت از يكديگرنـد   
  .گيرد درستي ناديده مي ديگر، اقسام حاصل از اشكال و ضروب تركيب دروني را به

  است منتجها  آنمشارك دو طرف ليف أتقياسي كه . 4-1

ضروب منتج، در قالب در اين دسته از قياس، تأليف دو طرف مشارك و نتيجه آن هنگام اثبات 
نتيجه تأليف دو طـرف مشـارك   . شود عنوان مقدمه سوم استدلال نمايش داده مي قضيه شرطي به

  .گيرد در مقدم و يا تاليِ نتيجه قياس شرطي قرار مي

طـرف مشـارك آن تـالي اسـت؛ زيـرا تـأليف منـتج         اي كـه  شرط انتاج قياس ايجاب مقدمه
هـا متوقـف    نهاست و فرض صدق آ ناند، متوقف بر فرض صدق آ هاي مشارك كه تالي فطر

تـوان بـه    در قضاياي سالبه از فرض صـدق و يـا كـذب مقـدم نمـي     . هاست بر فرض صدق مقدم
اي كـه تـالي آن    و اگر مشاركت بين مقدم يكي و تالي ديگري باشد، مقدمه. صدق تالي پي برد

ات راز محصـو  يـك هـر   توانـد  يم يگرما مقدمه دا مشتمل بر حد اوسط است، بايد موجبه باشد؛
. دانـد  بر آنچه گفته شد، كليت يكي از دو مقدمه را ضروري مـي  زونخونجي اف .چهارگانه باشد

كنـد، كمتـر از ضـروب     شود تعداد ضروب منتجي كه خونجي معرفـي مـي   اين شرط موجب مي
  ).269-266ص ،3، ج1393؛ رازي، 350و 346، 344، 340، ص1389خونجي، (باشد  ارموي

شـود؛ زيـرا    با تأمل در دو قسم اول و دوم، ضروب و شروط قياس قسم سوم و چهارم نيز شناخته مي
اصغر و يا اكبر در قسم سوم و چهارم، اگر طرف مشارك مقدم باشد مانند اصغر و يا اكبـر در قسـم اول   

  ).273ص ،3، ج1393رازي، (شارك تالي باشد مانند اصغر و يا اكبر در قسم دوم است و اگر طرف م

  ها مشاركت در مقدم: قسم اول

بنابراين از نظر خونجي، . داند خونجي برخلاف ارموي، شرط انتاج اين قسم را كليت يكي از مقدمات مي
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  ).330، ص1389خونجي، ( ضرب منتج دارد 16و از نظر ارموي  12قسم اول از حيث تركيب بيروني 

بنـدي   تصـور . انـد  استدلال زير ضربي از قسم اول اسـت كـه هـر دو مقدمـه موجبـه جزئـي      
  :از اين قرار است) 271-270ص ،3، ج1393رازي، (اند  دانان ارائه كرده مراحل برهان كه منطق

  آنگاه ص؛ 1اگر س  گاهي. 1

  آنگاه ك؛ 2اگر س گاهي . 2

  ؛ )شرط انتاج(س آنگاه  2سو  1هرگاه س .3

 ].اگر س آنگاه ك گاهي [آنگاه ] اگر س آنگاه ص گاهي [اگر  گاهي  ∴ 

  فرض 2آنگاه س 1همواره اگر و تنها اگر س. 4 

   4لازم  2و س 1آنگاه س 1هرگاه س. 5
 5و3ش  ق آنگاه س 1هرگاه س. 6

 6و1  ش ق اگر س آنگاه ص گاهي . 7

  7- 4ش  د ]اگر س آنگاه ص گاهي [آنگاه ] 2آنگاه س 1اگر و تنها اگر س[هرگاه . 8
  فرض 2آنگاه س 1همواره اگر و تنها اگر س. 9 

   9لازم  2و س 1آنگاه س 2هرگاه س. 10
 3و 10ش  ق آنگاه س 2هرگاه س. 11

 11و2  ش ق اگر س آنگاه ك گاهي . 12

  12- 9ش  د  ]اگر س آنگاه ك  گاهي[آنگاه ] 2آنگاه س 1تنها اگر س و اگر[هرگاه . 13

  13و 8  ش ق  ]اگر س آنگاه ك گاهي [آنگاه ] اگر س آنگاه ص گاهي [اگر  گاهي . 14

نكـات قابـل تأمـل در ايـن     . هاي اثبات ضروب منتج به همـين گونـه اسـت    نتقريباً تمام برها
  :اند از تبرهان عبار

ي را بـا كمـك دليـل شـرط    ) 13رديـف  (و لازمِ كبـري  ) 8رديـف  (ابتدا لازمِ صغري ) يك
سـازيم كـه نتيجـه     شكل سوم را مي) ش ق(ها قياس شرطي  ندست آورده و از تأليف آ هب) دش(

  .آن همان نتيجه قياس اصلي است
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توانند جزئي يا كلي و نيز موجبه يا سالبه باشـند؛ زيـرا    مي) 2و  1رديف (مقدمات قياس ) دو
. انـد  هسـوم اسـتفاده شـد    به عنوان كبراي قياس شـكل ) 12و  7رديف (هر دو در فرايند استدلال 

  .تواند هر يك از محصورات چهارگانه باشند كبراي قياس شكل سوم مي

اند كه كبراي آن همـان صـغري و    اصغر و اكبر در نتيجه قياس، نتيجه قياس شكل سوم) سوم
پـس اصـغر و اكبـر از حيـث كميـت جزئـي و از حيـث كيفيـت تـابع          . كبري قياس شرطي است

  .اند صغري و كبراي قياس شرطي

هـا منـتج هسـتند، ملازمـه      ارموي در تمام اقسـام چهارگانـه كـه دو طـرف مشـارك آن     ) چهار
منعكس دو طرف مشارك را حد اوسط قياس شكل سوم، يعني همان فرضي كه دليـل شـرطي بـا    

رازي، (هاسـت   دهد و در اين قسم نيز حد اوسط ملازمه مـنعكس مقـدم   شود، قرار مي آن آغاز مي
؛ اما بنابر نظر خونجي، حد اوسط قياس شكل سوم كه نتيجه نهـايي را  )275 و 266ص ،3، ج1393

دهد عبارت است از لزوم مقدمِ مقدمه كلي براي يكـي از دو طـرف مقدمـه ديگـر كـه       دست مي به
صورت انتاج قياس مشروط بـه ايجـاب يكـي     دراين ).334- 333، ص1389خونجي، (موجبه است 

  ).275ص ،3، ج1393؛ رازي، 330، ص1389خونجي، (از مقدمات خواهد بود 

  :آمده است دست هب 9و  4ترتيب از رديف  هبراساس قاعده زير ب 10و  5رديف ) پنج

  اگر ك آنگاه ل؛ ∴

  1.اگر ك آنگاه ك و ل ∴

  .شود يشناخته م 2با نام قاعده جذب يدتلازم دوطرفه در منطق جد ينا

كند؛  نمي) دو طرف مشارك تأليف(ارموي اعتنايي به شكل و ضرب تركيب دروني ) شش
اما خونجي ضروب قياس شرطي را براسـاس شـكل تـأليف دو طـرف مشـارك و كـم و كيـف        

  .كند بندي مي ها دسته نآ

                                                      

1. p → q : : p → (p ∧ q) 

2. Absorption  
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  ها ركت در تاليمشا: قسم دوم

اما خـونجي كليـت يكـي از     .هر دو مقدمه موجبه باشندآن است كه  ياسشرط انتاج قسم دوم ق
و از نظـر   3ن از نظر خونجي، قسم دوم از حيث تركيـب بيرونـي   بنابراي. افزايد مقدمات را نيز مي

  ).269ص ،3، ج1393؛ رازي، 341-340، ص1389خونجي، (ضرب منتج دارد  4ارموي 

مراحـل  . استدلال زير ضربي از قسم دوم اسـت كـه دو طـرف مشـارك در تـالي قـرار دارد      
  : اثبات اين ضرب، مانند مثال قبل است با اين تفاوت كه

 ؛1س آنگاه اگر ص گاهي. 1

  ؛2آنگاه س گاهي اگر ك. 2
  آنگاه س؛ 2و س 1ساگر . 3

  ].آنگاه س گاهي اگر ك[آنگاه ] سآنگاه  گاهي اگر ص[گاهي اگر  ∴

  فرض 2آنگاه س 1همواره اگر و تنها اگر س. 4

   4لازم  2و س 1آنگاه س 1س هرگاه. 5
 5و3  ش ق آنگاه س 1هرگاه س. 6

 6و1  ش ق گاه سگاهي اگر ص آن. 7

گـاهي اگـر ص   [آنگـاه  ] 2آنگـاه س  1اگر و تنهـا اگـر س  [هرگاه . 8
  ]آنگاه س

  7-4ش  د

  فرض 2آنگاه س 1همواره اگر و تنها اگر س. 9

  9لازم  2س و 1آنگاه س 2س هرگاه. 10
 10و3  ش ق آنگاه س 2هرگاه س. 11

 11و2ش  ق گاهي اگر ك آنگاه هر س. 12

گـاهي اگـر ك   [آنگـاه  ] 2آنگـاه س  1تنها اگر ساگر و [هرگاه . 13
  ]آنگاه س

  12-9ش  د

  13و 8ش  ق  ]گاهي اگر ك آنگاه س[آنگاه ] گاهي اگر ص آنگاه س[گاهي اگر . 14
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  :اند از تنكات قابل تأمل در اين برهان عبار

باشـند؛ زيـرا هـر دو در    ) جزئـي يـا كلـي   (بايـد موجبـه   ) 2و  1رديف (مقدمات قياس ) يك
 ،3، ج1393رازي، (شــوند  ســتدلال بــه عنــوان صــغراي قيــاس شــكل اول اســتفاده مــي فراينــد ا

  ).271-270ص

 يحد اوسـط را لـزوم مقـدم مقدمـه كل ـ     يخونج. هاست حد اوسط ملازمه منعكس تالي) دو
به همـين سـبب ضـرب متشـكل از دو مقدمـه      . ه استقرار داد يگرد مقدمهطرف مشارك  يبرا

  .جزئي منتج نيست

  مقدم يكي از مقدمات و تالي ديگريمشاركت در : رمقسم سوم و چها

خونجي كليـت يكـي از مقـدمات را    . التالي است شرط انتاج اين دو قسم، ايجاب مقدمه مشاركه
بنابراين هريك از قسم سوم و چهارم از نظر خونجي از حيث تركيـب بيرونـي   . داند نيز شرط مي

  . ضرب منتج دارد 8و از نظر ارموي  6

شيوه اثبات اين دو قسم كه دو طرف مشارك يا هر دو تالي بـودن و يـا هـر دو    با درنگ در 
شـود؛ زيـرا در اثبـات اصـغر و يـا اكبـر، اگـر طـرف          مقدم، اثبات قسم سوم و چهارم دانسته مـي 

تالي باشد، به روش قسم دوم عمل  مشارك مقدم باشد، به روش قسم اول و اگر طرف مشارك
  .)273، ص3، ج1393؛ رازي، 346و  344، ص1389 ي،خونج(كنيم  مي

  نيست منتجها  آنمشارك دو طرف ليف أتقياسي كه . 4-2

اي  نيست؛ بنابراين پيوند بين دو مقدمه به گونـه  منتجقياس مشارك دو طرف ليف أت قسمدر اين 
براي پيوند قياسي بين دانان  رو منطق نازاي. دست آورد هاي ب ها بتوان نتيجه ننيست كه از تأليف آ

  :ند ازا ترف مشارك عبارط فرض كنيد دو. اند همقدمه چاره ديگري انديشيد دو

  ؛است ب آ هر] 1[
  .است  ه ب برخي ]2[
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قضـيه  «  ه«و  »آ«يعني  ،اما اگر از تركيب حدود غيرمشارك ؛تأليف اين دو قضيه منتج نيست
  :زير را بسازيم

  .است  ه آ هر ]3[

قضـيه  . باشد دومقياسي ساخت كه نتيجه آن قضيه ، اولتوان از تركيب اين قضيه با قضيه  مي
سـوم  دانان قضيه  منطق .غيرمنتج يا مشارك منتَج است مشاركدوم، منتج و قضيه  مشارك اول،

  .ندامن تأليف و يا نسبت اكبر به اصغر مي نتيجهرغم عدم انتاج تأليف،  عليرا 

آن است كـه بتـوان    يست،ن منتجها  نآمشارك دو طرف ليف أتكه شرط انتاج قياس شرطي 
مشـارك ديگـر را   درنهايـت  ها به همراه نتيجه تأليف،  قياسي حملي ساخت كه يكي از مشارك

  ):285-282، ص3، ج1393رازي، ( نتيجه دهد

  ؛)مشارك منتج( است ب آ هر اگر. 1
  ؛)نتيجه تأليف( است  ه آ هر. 2
  ).مشارك منتَج( است  ه ب برخي ∴

مشارك منـتج و يـا   مقدمات اين قياس، يعني لازم است تغييراتي در نكته مهم آن است كه گاهي 
  :ند ازا اين تغييرات عبارت. تا بتوان طرف مشارك ديگر را نتيجه گرفتانجام شود  ،نتيجه تأليف

  ؛، آن را كلي در نظر بگيريمباشدج جزئي مشارك منت چنانچه. 1
.ريمنتيجه تأليف را عكس نموده و آن را كلي در نظر بگي. 2

1
  

يـا كلـي    خـودش هـا   كتأليف يكي از مشارشود  شرط انتاج تعميم يافته و گفته ميرو  نازاي
  .را نتيجه دهد مشارك ديگرشده عكس نتيجه تأليف،  كليو يا  با نتيجه تأليفاش  هشد

  ها قدمت بين ممشارك :ولاقسم 

  :وجود داردند، دو شرط ا كامر مشتر ياز دو متصله دارا يكقسم كه مقدم هر  يندر ا

                                                      
جـاي هريـك از مقـدمات     توان بـه  زيرا در هر قياس معتبري مي اعتبار قياس با اعمال اين تغييرات به قوت خود باقي است؛. 1

  .اين تغيير را در اصطلاح تقويت مقدمه خوانند. ها را قرار داد؛ بدون آنكه اعتبار قياس مخدوش شود ملزوم آن
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  ضرب منتج خواهد داشت؛ 12؛ بر اين اساس اين قسم ها از متصله يكي يتكل) اول

بـا  ) يسـت ن يهرچند كل(فرض شده است كلي  يااست و  ياز دو مشارك كه كل يكي) دوم
نحـو   بـه  يجـه نت يـن بـا عكـس ا   يا) اگر منتج نباشد يحت(دو مشارك  ينب يفاخذشده از تأل يجهنت

 يآن مقـدم متصـله كل ـ   يجهآورند كه نت يدرا پد ياسي، ق)فرض شود يلعكس آن ك يعني(ي كل
ايــن قســم  درحــد اوســط ). 284-283، ص3، ج1393؛ رازي، 330ص، 1389خــونجي، (باشــد 
  .مشارك منتج است يدو مشارك برا يفتأل يجهلزوم نت

  مثال اول

موجبـه   يركب ـ مقـدم  وموجبـه كلـي    يمقدم صـغر و  اند در قياس زير هر دو مقدمه موجبه كلي
  :استجزئي 

 هرگاه هر آ ب باشد پس ص. 1 

  باشد پس ك  ب ه برخيهرگاه . 2

  است  ب ه رخيبپس ] است  هر آ هو  استهر آ ب [هرگاه . 3

  ]باشد پس ك  هرگاه هر آ ه[ پس ]باشد پس ص  هرگاه هر آ ه[ اگر گاهي ∴

  1لازم   ]صباشد پس   ه هرگاه هر آ[ پس] هر آ ب استباشد پس   هر آ ههرگاه [ هرگاه. 4

  فرض هر آ ب استباشد پس   هرگاه هر آ ه. 5 

  5لازم  است  هر آ ه هر آ ب است وباشد پس   هرگاه هر آ ه. 6 

  6و3  ش ق است   برخي ب هباشد پس   هرگاه هر آ ه. 7 

  7و2ش  ق  كباشد پس   هرگاه هر آ ه. 8 

  8-5دش   ]كباشد پس   هرگاه هر آ ه[ پس] هر آ ب استباشد پس   هر آ ههرگاه [ هرگاه. 9

  9و4ش  ق  ]كباشد پس   هرگاه هر آ ه[ پس ]صباشد پس   هرگاه هر آ ه[اگر گاهي . 10

  :اند از تنكات قابل توجه در اين استدلال عبار

» هـر آ ب اسـت  «در اين مقدمـه، قضـيه   . در مقدمه سوم به شرط انتاج اشاره شده است) يك
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، نتيجـه تـأليف آن   »اسـت   هر آ ه«مشارك منتَج و قضيه » است  خي ب هبر«مشارك منتج، قضيه 
.دو است

1

   

لـزوم مقـدم صـغري بـراي نتيجـه تـأليف دو طـرف        : ملازمه مفـروض عبـارت اسـت از   ) دو
  ).5رديف (مشارك 

 2گيري از قاعـده افـزايش شـرطي    هاي اثبات لازم صغري و يا كبري، بهره يكي از روش) سه
  :چنين استصورت اين قاعده . است

  اگر ك آنگاه ل؛. 1

  3).اگر م آنگاه ل(پس ) اگر م آنگاه ك(اگر  ∴

  .دست آمده است هرديف چهارم با كمك اين قاعده از صغراي قياس ب

، 1389 ي،خـونج (كنـد   خونجي اين ضرب را از طريـق برهـان خلـف نيـز اثبـات مـي      ) چهار
  ).332-331ص

  مثال دوم 

در هـر دو مقدمـه سـالبه    مقـدم  و  ي موجبه كلـي اسـت  در قياس زير صغري موجبه جزئي و كبر
  :)289-288ص ،3، ج1393 ي،راز؛ 336-335ص، 1389 ي،خونج(است كلي 

 اگر هيچ آ ب نيست پس ص؛ گاهي. 1

  نيست پس ك؛  هرگاه هيچ ب ه. 2

  يست؛ن  ب ه يچپس ه] آ است و هيچ آ ب نيست  هر ه[هرگاه . 3

  ].باشد پس ك  اگر برخي آ ه گاهي [پس ] ص پس اشدب  هآ  اگر برخي گاهي [اگر  گاهي  ∴

  فرض آ است  هرگاه هيچ آ ب نيست پس هر ه. 4 

                                                      

اي اسـت كـه    تر گفته شد كه مراد از نتيجه، نتيجه واقعي نيست؛ زيرا دو طرف مشارك نتيجه ندارند، بلكه مراد قضـيه  پيش. 1
 .شود از نسبت حدود غيرمشترك دو طرف مشارك ساخته مي

2. Conditional addition 

3.  p → q /∴ (r → p) → (r → q) 
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  4و1ش  ق  آ باشد پس ص  اگر هر ه گاهي . 5 
  5لازم   صباشد پس    اگر برخي آ ه گاهي . 6 
   اگر برخي آ ه گاهي [ پس] آ است  هر ه پس هيچ آ ب نباشد هرگاه[هرگاه . 7

  ]صباشد پس 
  6- 4دش 

  فرض آ است  هرگاه هيچ آ ب نيست پس هر ه. 8 

  8لازم   آ است و هيچ آ ب نيست   هرگاه هيچ آ ب نيست پس هر ه. 9 
  9و3ش  ق  يستن  ب ه يچپس ه يستب ن آ يچهرگاه ه. 10 
  10و2ش  ق  هرگاه هيچ آ ب نيست پس ك. 11 

  11و8ش  ق  آ باشد پس ك  اگر هر ه گاهي . 12 

  12لازم   كباشد پس   آ ه اگر برخي گاهي . 13 

  آ ه برخياگر   گاهي[پس  ]است آ  پس هر ه يستب ن آ يچاگر ه[هرگاه . 14
 ]باشد پس ك

  13- 8دش 

باشد   آ ه برخياگر   گاهي[س پ ]باشد پس ص  آ ه برخياگر [اگر   گاهي. 15
  ]پس ك

  14و7  ش ق

  : اند از تنكات قابل توجه در اين استدلال عبار

، منـتج مقـدم   )هـيچ آ ب نيسـت  (به همراه مقـدم صـغري   ) است  برخي آ ه(نتيجه تأليف ) يك
نيست؛ اما اگر به جاي نتيجه تأليف، عكس مستوي آن را كه كلي فـرض  ) يستن  ب ه يچه(كبري 

  ).3رديف (آيد  دست مي با مقدم صغري تركيب كنيم، مقدم كبري به) آ است  هر ه(شده است 

 يليف كـه كل ـ أعكـس نتيجـة ت ـ  لـزوم  : عبارت اسـت از ) 8و  4يف رد(ملازمه مفروض ) دو
  .جمشارك منتبراي  شده استفرض 
دست آمده است كـه اگـر ملـزوم مسـتلزم چيـزي       هبا كمك اين قاعده ب 13و  6رديف ) سه

  :باشد، گاهي لازم نيز مستلزم آن است

 ل؛ پسك اگر گاهي / هرگاه. 1
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  .لازمِ ك پس لاگر  گاهي ∴

  .اي لازم آن است عكس مستوي هر قضيه دانيم كه و مي

گردانـد؛   شده برمي تها را به ضروب اثبا نخونجي براي اثبات انتاج برخي ضروب، آ) چهار
  :گيرد انتاج ضرب زير را نتيجه مياين ضرب،  براي نمونه، وي از منتج بودن

 ؛پس ص نيستآ ب  برخي اگر گاهي . 1 

  ؛پس ك نيست  ب ه برخيهرگاه . 2
  ).شرط انتاج(يست ن  ب ه برخيپس ] آ است و هيچ آ ب نيست  هر ه[ هرگاه. 3

ترتيب مستلزم صـغري و كبـراي قيـاس     هصغري و كبراي اين قياس بكه دليل انتاج آن است 
وجه لـزوم  ). 332، ص1389خونجي، (پس لازم قياس قبلي لازم اين قياس نيز هست . قبلي است

آن است كه اگر قضيه جزئي مستلزم چيـزي باشـد،   مقدمات قياس قبلي براي مقدمات اين قياس 
بـه سـخن ديگـر، اگـر لازم مسـتلزم      . همان قضيه در حالت كلي نيز مستلزم آن چيز خواهـد بـود  

چيزي باشد ملزوم نيز مستلزم آن چيز خواهد بود و اگر چيزي مستلزم ملزوم باشد، مسـنلزم لازم  
م مقدمات را جايگزين مقدمات كنيم و يـا  اصولاً در هر قياس معتبري، اگر ملزو. هم خواهد بود

دراصـطلاح بـه ايـن    . لازم نتيجه را جايگزين نتيجه كنيم، اعتبار قياس به قوت خـود بـاقي اسـت   
  ).De Morgan, 1847, p 12 &15(گويند  2و تضعيف نتيجه 1روش، تقويت مقدمه

  ها ت بين تاليمشارك :دومقسم 

  :مقدمات از حيث ايجاب و سلب سه حالت دارند. اند در قسم دوم، دو طرف مشارك تالي مقدمات

     اند             هر دو موجبه  .  1

هـا، مشـارك    شرط قياس در اين حالت آن است كه نتيجه تأليف دو مشارك با يكي از مشارك
                                                      

1. Strengthening the premise 

2. Weakening the conclusion 
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مشاركي كـه  (مقدمه مفروض، يعني حد اوسط نيز سلب لزوم مشارك منتًج . ديگر را نتيجه دهد
  . براي نتيجه تأليف است) قع شده استدر قياس مربوط به شرط انتاج نتيجه وا

     اند             هر دو سالبه  .  2

لـزوم   ،شرط قياس در اين حالت همانند حالت قبل است و مقدمـه مفـروض، يعنـي حـد اوسـط     
  .براي نتيجه تأليف است منتجمشارك 

                             يكي موجبه و ديگري سالبه است  .  3

ه تـأليف بـا يكـي از    شرط اين قسم آن است كه اگر از حيث ايجاب و سلب يكسان باشند، نتيج
دو طرف متصله موجبه، تالي متصله سالبه را نتيجه دهد و مقدمه مفروض، يعني حـد اوسـط نيـز    

، 3، ج1393 ي،راز؛ 342-341ص، 1389 ي،خـونج (لزوم مقدم موجبه براي نتيجه تأليف اسـت  
  ).295و  294، 292ص

  مشاركت در مقدم يكي از مقدمات و تالي ديگري : قسم سوم و چهارم

  :يكي از دو امر شرط استقسم ر اين دو د

                و نتيجه تـأليف    )      كليته   ه         عينه يا ب   ه ب (                                                استنتاج مقدم متصله كلي از تأليف يكي از دو مشارك   .  1
   ؛ )             مانند قسم اول (

    ).             مانند قسم دوم (                                                              استنتاج تالي سالبه از تأليف يكي از دو طرف موجبه و نتيجه تأليف   .  2

 ـ        سـوم،         حكم قسم      همان      نتاج  ا       و بيان    ه    جزئي   ه ل             ط و انتاج متص ي   شرا         چهارم در         حكم قسم       جـز     ه   ب
   آن        عكـس    يا     ليف  أ ت   ه    نتيج   با       كليته    ه ب   يا      عينه    ه             و تالى صغرى ب     باشد      كلي  ه     موجب    ات    مقدم         آنكه اگر 

   .   است           مقدم كبرى      منتج     كلي       به نحو 

                                      برهـان اثبـات يكـي از ايـن ضـروب        .                                             نتايج برخي ضروب در قسم سوم و چهارم كلي اسـت 
   :        چنين است   ن  اي

  ؛1سگاه ص آنگاه هر. 1

   ؛آنگاه ك 2سهرگاه . 2
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   ؛)شرط انتاج( 2و س آنگاه س 1سهرگاه . 3

  .]اگر س آنگاه ك گاهي [آنگاه ] سآنگاه  ص هرگاه[ هرگاه ∴ 

  فرض   سهرگاه ص آنگاه . 4  

  4و1تركيب   و س 1سهرگاه ص آنگاه . 5  
  5و3ش  ق  2سهرگاه ص آنگاه . 6  
  6و2ش  ق  كهرگاه ص آنگاه . 7  
  7و4ش  ق  كنگاه س آ گاهي اگر. 8  
  8- 4دش   ]اگر س آنگاه ك  گاهي[آنگاه ] سآنگاه  ص هرگاه[ هرگاه. 9 

  : اند از تنكات قابل توجه در اين استدلال عبار

  اين دليل با دلايل پيشين كاملاً متفاوت است و ارموي آن را استثنايي در دلايل دانسته است؛) يك

رهـان از تركيـب رديـف اول و چهـارم در قالـب اسـتنتاجي زيـر        رديف پـنجم در ايـن ب  ) دو
  :دست آمده است هب

 ل؛پس  كهرگاه  .1

 هرگاه ك پس م؛. 2

   1 .هرگاه ك پس ل و م ∴

دانـان مسـلمان هرچنـد     منطـق . شـود  ناميده مي 3يا تالي مضاعف 2اين قالب استنتاجي تركيب
  .دانند پذيرند، اما آن را قياس نمي اعتبار اين استنتاج را مي

  كار رفته در فرايند اثبات انتاج ضروب  قواعد به. 5

. شـود  ها و لـوازم شـرطيات اسـتفاده مـي     ها، استنتاج در فرايند اثبات ضروب منتج از برخي قياس

                                                      

1. p → q, p → r  /∴ p → (q ∧ r) 

2. Composition 

3. Double Thens (Double consequent) 
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  :ها از اين قرارند نكار رفته در برها ههاي استنتاجي ب برخي از قالب

  ؛)ش ق(قياس شرطي متصله . 1
  ؛)ح ق(قياس حملي . 2
  اعده عكس قضاياي شرطي؛ق. 3

  قاعده جذب؛. 4

  قاعده صدور؛. 5

  قاعده تركيب يا تالي مضاعف؛. 6

  1ارزشي وضع مقدم هم. 7
2يا حذف دوشرطي(

  ؛)
3سازي قاعده ساده. 8

تـوان يكـي از دو    يبر طبق اين قاعده از يك قضيه مركـب عطفـي، م ـ  . 
  :طرف عطفي را استنتاج كرد

 ؛ل و ك .1

   4.ل ∴ ك و ∴
  :چنين است نكه صورت آن اي 5انبساطقاعده . 9

  ؛لپس  كهرگاه  ∴

  6هرگاه ك پس اگر ك پس ل ∴

  .اين قاعده دوطرفه است

  قاعده افزايش شرطي؛. 10

                                                      

1. Equivalence Ponens 

2. Biconditional Elimination (CE) 

3. Simplification (Simp) 

4. p ∧ q   /∴ p  ,  p ∧ q   /∴ q   

5. Expansion 

6. p → q, p → r  /∴ p → (p ∧ r) 
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توان تالي آن را با هـر قضـيه صـادقي تركيـب كـرده و متصـله        اي مي در هر قضيه متصله. 11
  :دست آورد هصادقي را ب

  ؛م .1

 ؛هرگاه ك پس ل. 2

  1.س ل و مهرگاه ك پ ∴

شـود كـه خـونجي پـيش از      كار رفته در براهين اشاره مـي  هدر ادامه به برخي ديگر از قواعد ب
ها به عنوان قواعد نافعـه نـام    نكند و قطب رازي از آ ها ياد مي نتوضيح ضروب منتج قياس، از آ

  ):282-280، ص3، ج1393؛ رازي، 330، ص1389خونجي، (برده است 

كلي موجبه كلي با مقدم جزئي صادق باشد، با مقدم كلي نيز صادق هرگاه قضيه متصله . 12
  :خواهد بود

 ؛است پس ك هرگاه برخي آ ب. 1

  .هرگاه هر آ ب است پس ك ∴

هرگاه قضيه متصله موجبه با تالي كلي صادق باشد، با تالي جزئي نيز صادق است؛ زيـرا  . 13
  :جزئي لازم كلي است و لازم لازم چيزي، لازم آن چيز است

 ؛است آ بپس هر  كاگر گاهي  /هرگاه. 1

  .استآ ب  يپس برخ كاگر گاهي / هرگاه ∴

كه يك طرف آن جزئي اسـت، بـا كلـي     حاليدر هرگاه قضيه متصله سالبه صادق باشد،. 14
  :بودن همان طرف نيز صادق است

 ؛است آ ب ياگر ص پس برخنه  هرگز. 1

  .استآ ب اگر ص پس هر نه  هرگز ∴

كه يـك طـرف آن كلـي اسـت،      حاليدر ه متصله موجبه جزئي صادق باشد،هرگاه قضي. 15
  :با جزئي بودن همان طرف نيز صادق است

                                                      

1. r, p → q  /∴ p → (p ∧ r) 



  ۱۴۰۰پاييز و زمستان ، ۱۵سال هشتم، شماره دوم، پياپي ، معارف منطقي»     ٦٨«

  

  ؛است پس ص آ باگر هر  يگاه. 1

   .است پس صآ ب  ياگر برخ يگاه ∴

  :هرگاه قضيه متصله سالبه جزئي با مقدم كلي صادق باشد، با مقدم جزئي نيز صادق است. 16

 ؛ است پس ص آ ب اگر هر نه  يگاه. 1

   .است پس صآ ب  ياگر برخ نه  يگاه ∴

  :هرگاه قضيه متصله سالبه جزئي با تالي جزئي صادق باشد، با تالي كلي نيز صادق است. 17

 ؛است آ ب يپس برخ  اگر صنه   يگاه. 1

   .استآ ب پس هر   اگر ص نه  يگاه ∴

  هاي قياس شده بر شروط انتاج و برهان اشكالات مطرح. 6

ش خونجي در استنتاج از قياسي كه مقدمات آن در جزء غيرتام اشتراك دارند، از چنـد جهـت   رو
هـا را خـونجي و نيـز ارمـوي و قطـب رازي در       برخي از اين اشـكال . مورد نقادي قرار گرفته است
  .داند ها را وارد مي سمرقندي نيز اشكالاتي را مطرح ساخته و آن. اند ضمن پرسش و پاسخ آورده

  شكال اولا. 6-1

در هـيچ   اصغر و اكبربا  ملازمه مفروضاستلزام . بيگانه استفاده شده استقدمة از مبيان انتاج  در
لازم مقدمات قيـاس  نه اصغر و اكبر و است و نه در قياس ت ندارد و نه در شاركمقياس ي با حد

ه و صغراي ملازمتنهايي مستلزم اصغر و يا اكبر نيست، بلكه اصغر لازمه مجموع  هملازمه ب. است
هـر يـك از    لازمضرورتاً لازم مجموع . ه و كبراي قياس استملازمقياس و اكبر لازمه مجموع 

  ).274، ص 3، ج1393رازي، ( اجزا نيست

اند كه مقـدمات قيـاس    كند كه در تعريف قياس آورده گونه بيان مي نسمرقندي اشكال را اي
واسطه  احتراز از مواردي است كه مقدمات قياس به قيد لذاته براي. بايد لذاته مستلزم نتيجه باشد

ها از قضايايي استفاده شده است كه نسبت بـه   ندر اين برها. مقدمات بيگانه مستلزم نتيجه هستند
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مراد از مقدمات بيگانه، لوازم صغري و كبري اسـت كـه تـأليف    . اند مقدمات اصلي قياس بيگانه
  ).481و  391، ص1399دي، سمرقن(دهد  دست مي هها قياس شكل سوم ب نآ

هاي بسيط اسـت و   توان گفت قيد لذاته بنابر يك نظر، قيد يراي قياس در نقد اين اشكال مي
نهايت آن است كـه اسـتنتاج قضـاياي بيگانـه از صـغري و يـا       . نه قياس مركب و نه هر استنتاجي

  .نيست شدنيها انكار ناما اعتبار منطقي آ. كبري قياس نخواهد بود

  ال دوماشك. 6-2

 قيـاس ه مقدم ـهمـراه يكـي از دو    بـه  كـه بلنيسـت،  اصغر و اكبر  مستلزمتنهايي  همفروض بملازمة 

). 275، ص3، ج1393رازي، (شـود   نمي تعددمتعدد مقدم ا و متّصلة باست اصغر و اكبر  مستلزم

  :بنابراين صورت استنتاجي زير معتبر نيست

  ؛اگر ك و ل پس م. 1
  .اگر ك پس م ∴

الصدق هستند و ملازمه مفـروض در   نيز وارد نيست؛ زيرا مقدمات قياس مفروض اين اشكال
كار  هبه سخن ديگر، صورت استنتاجي ب. فرض صدق صغري و كبري مستلزم اصغر و اكبر است

  :چنين است نرفته اي

  ؛اگر ك و ل پس م. 1
  ؛ك. 2
  .اگر ل پس م ∴

هـاي اسـتنتاجي منطـق شـرطي از      منشأ اين اشكال و اشكال اول، ناديده گرفتن برخـي قالـب  
  .دانان است سوي منطق

           اشكال سوم  .  3- 6

دانـان همچـون    شده از قياس شرطي شكل سوم استفاده شده است و برخي منطـق  هدر براهين ارائ
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ــي     ــتج نم ــرطي را من ــاس ش ــوم قي ــكل س ــمرقندي ش ــوي و س ــد  ارم ؛ 275، ص3رازي، ج  (دانن
  ).481و  362، ص1399سمرقندي، 

بنابراين اگر شكل سوم قياس شـرطي را منـتج بـدانيم، ايـن اشـكال      . ي استاين اشكال مبناي
  .شود برطرف مي

             اشكال چهارم  .  4- 6

كه بـا وجـود صـدق     يباشد، بايد تركيب زير را منتج دانست؛ درحال درستاگر اين شيوه اثبات 
  ).481، ص1399سمرقندي، (مقدمات، نتيجه كاذب است 

 انساني مدرك است؛ اگر هر انساني ناطق باشد، پس هر. 1

  ها جماد باشند، پس مدرك بودن انسان ممتنع است؛ اگر برخي ناطق. 2

  ها جمادند؛ پس برخي ناطق] هر انساني ناطق باشد و هر انساني جماد باشد[اگر . 3

اگر هر انساني [پس ] اگر هر انساني جماد باشد، هر انساني مدرك است[اگر  گاهي  ∴
  ].نسان ممتنع استجماد باشد، مدرك بودن ا

اگر هر [پس ] اگر هر انساني جماد باشد پس هر انساني ناطق است[هرگاه . 4
  ] انساني جماد باشد، هر انساني مدرك است

  1لازم 

  فرض  اگر هر انساني جماد باشد، پس هر انساني ناطق است. 5 

اگر هر انساني جماد باشد، پس هر انساني ناطق است و هر انساني . 6 
  است جماد

  5لازم 

  3و6ش  ق  ها جمادند اگر هر انساني جماد باشد، پس برخي ناطق. 7 
  2و7ش  ق  اگر هر انساني جماد باشد، پس مدرك بودن انسان ممتنع است. 8 
اگر هر [پس ] اگر هر انساني جماد باشد، هر انساني ناطق است[هرگاه . 9

  ] انساني جماد باشد، مدرك بودن انسان ممتنع است
  8- 5دش 

اگر [پس ] اگر هر انساني جماد باشد، هر انساني مدرك است[اگر  گاهي . 10
  ].هر انساني جماد باشد، مدرك بودن انسان ممتنع است

  9و4ش  ق



  »٧١«     نقد تقرير خونجي از قياس شرطي متصله با اشتراك در جزء غيرتام  

  

لـزوم  (انـد؛ لـزوم حقيقـي     را بـر دو قسـم دانسـته   لـزوم  سـينا و خواجـه،    نداناني مانند اب منطق
 درقضـيه شـرطي   مقدم  يقي،در لزوم حق). الزام حسب هلزوم ب(و لزوم لفظي ) الأمر سحسب نف هب

مـر  الأ سدر نف ي است،اما در لزوم لفظي، مقدم كه امر محال . مر مستلزم تالي استالأ سواقع و نف
بـه سـخن     .اسـت  يتـال  يرشبـه پـذ   باشد، ملزم  يرفتهپذآن را كه  يبلكه كس ،تالي نيست مستلزم 
صـادق   دانـد،  يكه مقدم را ممكن م يكس يدگاهدبا مقدم ممتنع هرچند از  يلزوم يشرطديگر، 

  .يستالأمر صادق ن است، در واقع و نفس

در مقام الزام و از ديدگاه كسي كـه كبـري را پذيرفتـه معتبـر      بالابنابر آنچه گفته شد، قياس 
و منـتج اسـت، كبـري     درسـت هرچند قياس داراي صورتي  مرالأ سنفحسب واقع و  هاست؛ اما ب

تنها پيوند مقدم و تالي مبتني بـه علاقـه لزومـي     هي است و نممتنعآن امر مقدم كاذب است؛ زيرا 
.نيست، بلكه با يكديگر ناسازگارند؛ زيرا اگر چيزي ناطق باشـد، ضـرورتاً مـدرك اسـت    

نتيجـه    
 نتيجـه  و كبـري  حسـب فـرض كبـري،    هقياس نيز مانند كبري واقعاً كاذب اسـت؛ امـا الزامـاً و ب ـ   

 در كـه  اسـت  فرضي ناحيه از تنها كذب واقعي نتيجه. مخدوش نيست و صورت قياس اند صادق

  . آمده است قياس مواد

            اشكال پنجم  .  5- 6

هــا كلــي، قيــاس در تمــام ضــروب  نكــم يكــي از آ تاگــر هــر دو مقدمــه موجبــه باشــند و دســ
هـا را حـد اوسـط     توان مجمـوع مقـدم   گانه در هر شكل و هر قسمي، منتج است؛ زيرا مي شانزده
  :به اين استدلال توجه كنيد. د و براساس شكل سوم نتيجه قياس را اثبات كردقرار دا

 اگر ل پس ص؛ گاهي . 1

  هرگاه م پس ك؛. 2

  ].اگر ن پس ك  گاهي[پس ] اگر ن پس ص گاهي [اگر   گاهي ∴

  فرض ل و م. 3 

  3لازم   ل. 4 
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  4و1وم  ص. 5 
  5- 3دش  پس ص] ل و م[ هرگاه. 6
  فرض  ل و م. 7 

  7لازم   م .8 
  8و2وم   ك. 9 

  9- 7دش  پس ك] ل و م[ هرگاه. 10
  10و  6ش  ق  اگر ص پس ك  گاهي. 11

  11لازم   ]اگر ن پس ك گاهي [پس ] اگر ص پس ن[اگر . 12

   12لازم   ]پس ك ن اگر ي گاه[پس ] ن پس ص اگر ي گاه[اگر  گاهي . 13

وي پـس از بيـان شـرايط    . كند و مياي ديگر بازگ گونه خونجي اين اشكال را در قسم دوم به
گويد ممكن است گفته شود اگر مجموع دو ملازمه مفروض را حـد اوسـط    انتاج قسم دوم، مي

شوند، هرچند شروط انتـاج   سوم اثبات مي قرار دهيم، درستي همه ضروب با تكيه بر قياس شكل
با تالي صغري و ) ان زيردر بره» ن«(اي فرضي  مراد از دو ملازمه، ملازمه بين قضيه. محقق نباشد

  :ملازمه بين آن قضيه با تالي كبري است؛ مانند اين استدلال

  ل؛پس  ص اگر گاهي . 1

  ؛پس م ك اگر نه  گاهي . 2
  ].نپس  كنه اگر   گاهي[پس  ]پس ن صاگر  گاهي [اگر   گاهي ∴

  فرض   ]مپس  نهرگاه [و ] پس نهرگاه ل . [3 

  3لازم   پس نهرگاه ل . 4 
  4و  1ش  ق  پس نص  اگر   گاهي 5 
  5 -  3ش د  ]پس نص  اگر   گاهي[پس  ]مپس  نهرگاه [و ] پس نهرگاه ل [هرگاه . 6
  فرض   ]مپس  نهرگاه [و ] پس نهرگاه ل . [7 

  7لازم   مپس  نهرگاه . 8 
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  8و  2ش ق  پس ن ك اگر نه  گاهي . 9 
  9 -  7ش د  ]ننه اگر ك پس  گاهي [پس  ]مپس  نهرگاه [و ] پس نهرگاه ل [هرگاه . 10
  10و6ش ق  ]نپس  كنه اگر  گاهي [پس  ]پس ن صاگر  گاهي [اگر   گاهي. 11

دانـان مسـلمان را از قيـاس بـازگو      منطـق  برداشـت پاسخ خونجي بسيار مهم است؛ زيرا عمق 
 دانـد؛ زيـرا مقـدمات در    پذيرد، اما آن را استنتاج قياسـي نمـي   وي هرچند استنتاج را مي. كند مي

ي، خـونج (كه در قياس بايد چنـين باشـد    يامري كه مناسب مطلوب باشد شركت ندارند؛ درحال
  ).343-342و  339-338، ص1389

كيبي را كـه حـد مشـتركي    پاسخ ديگر خونجي كه پاسخي نقضي است، آن است كه اگر تر
آن اسـت كـه    اش د تا تناسب بين مقدمات و نتيجه را برقرار سازد، قياس بدانيم، لازمهنداشته باش

  :استنتاج زير قياس باشد و حال آنكه قياس نيست

   ؛عالم حادث است ،باشد يرعالم متغ هرگاه. 1 

    .بعد است خلأ ،موجود باشد خلأ هرگاه. 2 

  :گونه استدلال كرد نتوان اي زيرا مي

  عالم متغير باشد، عالم حادث است؛ هرگاه. 1

  خلأ موجود باشد، خلأ بعد است؛  هرگاه. 2

  ].خلأ موجود باشد خلأ مقدار است هرگاه[پس  ]صانع داردباشد  متغيرعالم  هرگاه[اگر   اهيگ ∴

  فرض  ]خلأ بعد باشد مقدار است هرگاه [ و ]صانع داردباشد  حادثهرگاه عالم . [3 

  3لازم   صانع داردباشد  حادثهرگاه عالم . 4 
  4و 1ش  ق  صانع داردباشد  متغيرعالم  هرگاه. 5 
خلأ بعد باشد مقدار  هرگاه [ و ]صانع داردباشد  يرهرگاه عالم متغ[{هرگاه . 6

  ] صانع داردباشد  متغيرعالم  هرگاه[پس } ]است
  5- 3دش 

  فرض  ]خلأ بعد باشد مقدار است هرگاه [ و ]صانع داردباشد  حادثهرگاه عالم . [7 

  7لازم   خلأ بعد باشد مقدار است هرگاه . 8 
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  8و2ش  ق  موجود باشد، خلأ مقدار استخلأ  هرگاه. 9 
خلأ بعد باشد مقدار  هرگاه [ و ]صانع داردباشد  يرهرگاه عالم متغ[{هرگاه . 10

  ] خلأ موجود باشد، خلأ مقدار است هرگاه[پس }]است
  9- 7دش 

موجود  هرگاه خلأ[پس ] باشد صانع دارد يرهرگاه عالم متغ[ اگر ي گاه. 11
  ]مقدار است خلأ ،باشد

  10و7 ش ق

  :آيد كه استنتاج قضيه متصله را از دو مقدمه حملي كه حد مشتركي ندارند قياس بدانيم همچنين لازم مي

    هر ج ب است؛. 1

    نيست؛   هيچ آ ه. 2

      .يستن  ط آ يچهپس  ،باشد هر ج داگر  گاهي ∴

  فرض  است  هر ب د است و هر ط ه. 3 

  4لازم   هر ب د است. 4 
  4و1ح  ق  هر ج د است. 5 
  5و3دش   پس هر ج د است] است  هر ب د است و هر ط ه[اگر . 6
  فرض  است  هر ب د است و هر ط ه. 7 

  7لازم   است  هر ط ه. 8 
  8و2ح  ق  يستن  ط آ يچه. 9 

  9و7دش   يستن  ط آ يچهپس ] است  هر ب د است و هر ط ه[اگر . 10
  10و6ش  ق  يستن  ط آ يچه ،باشد هر ج داگر   گاهي. 11

در اين استدلال نيز حد مشتركي كه تناسب بـين مقـدمات و نتيجـه را برقـرار سـازد، وجـود       
  .ندارد، پس قياسي پديد نيامده است

دانـان مسـلمان بـدون حـد وسـط هـيچ قياسـي شـكل          طوركلي بايد گفـت در نگـاه منطـق    هب
بنابراين هـر  . نجامدا هاست كه به توليد دانش جديد مي قياس نوعي تركيب بين دانسته. گيرد نمي

  :تركيبي قياس نيست؛ براي نمونه، از تركيب دو قضيه
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  ؛آنگاه آ ب است ،اگر ج د است. 1
  .است  آنگاه ب ه ،اگر ط ي است. 2

  :توان به اين نتيجه رسيد كه مي

  .است  آنگاه آ ب است و ب ه ،اگر ج د است و ط ي است. 3

گرفته و دانش جديدي توليـد نشـده اسـت، بلكـه     ها انجام ن اما درواقع تأليفي منتج بين دانسته
  . همان اطلاعات پيشين با چينش جديد بازگو شده است تنها

  :اي از اين قرار است به زبان منطق گزاره يادشدهبندي استنتاج  تصور

  ؛اگر ل آنگاه ص. 1
  ؛اگر م آنگاه ك. 2
  .آنگاه ص و ك ،اگر ل و م ∴

را تأليف كرده و قياسي بسازيم و نتيجـه آن را  ] 3[ شده در تالي قضيه حال اگر دو قضيه واقع
  :قياس خواهد بود] 2[و ] 1[قضيه به جاي آن دو قرار دهيم، تركيب 

  .است  آنگاه آ ه ،اگر ج د است و ط ي است. 4

صورت بين مقدمات به سبب وجود امر مشـترك، تـأليفي ويـژه برقـرار شـده كـه        نزيرا دراي
بـا توجـه بـه چنـين اسـتنتاجي      . ت بدان تصريح نشده اسـت حاصل آن دانشي است كه در مقدما

انجامـد، جـزء    جزء اصلي قياس كه بـه توليـد دانـش جديـد مـي     . توان مقدمات را قياس ناميد مي
در هـر  . آيـد  بدون حد وسط قياس بـه وجـود نمـي   . مشترك بين مقدمات، يعني حد وسط است

آورد  و دانش جديـدي را پديـد مـي    قياس اقتراني حد وسط، دو حد ديگر را كنار هم قرار داده
  ).191، ص1361طوسي، (كه در مقدمات بدان تصريح نشده است 

. گويند ممكن است ضروب ديگر يافت شوند كه منتج باشـند  در پايان خونجي و ارموي مي

اطلاعـي از دليـل انتـاج      يب خاطر بهها نيست، بلكه اين امر  نها دليل عقيم بودن آ نبنابراين عدم آ
ــوده  ــت ب ــونج(اس ــان  ). 304-303، ص3، ج1393 ي،راز ؛349، ص1389ي، خ ــخن نش ــن س اي

  .دهد دستگاه استنتاجي منطق شرطي ارائه شده، دستگاه كامل و تمام نيست مي
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  نتيجه

هـاي شـرطي و اثبـات ضـروب      بندي قياس هدانان در دست با تمام تلاش و دقت نظري كه منطق. 1
هـاي شـرطي ارائـه     را بـراي قيـاس   ياند دستگاه استنتاجي كامل اند، نتوانسته كار بسته هها ب نمنتج آ

و منطـق  ) منطـق حملـي  (يكي از دلايل اين امر را بايد عدم تمايز منطق مبتنـي بـر انـدراج    . دهند
  .م منطق حملي به منطق شرطي دانستو تعميم احكا) منطق شرطي(مبتني بر تلازم 

هاي بسيط را از مركب متمـايز   اي شرطي، قياسه بندي قياس دانان مسلمان در مقام دسته منطق. 2
  . اند ها مبتني است، متمايز نشده نها بر آ رو قواعد پايه كه اثبات ساير قياس ناند و ازاي نساخته

هاي اقتراني شرطي، ازجمله قياس مركب، از دو متصـله كـه در جـزء غيرتـام      بسياري از قياس. 3
رو  نازاي ـ. ها از قياس حملي اسـتفاده شـده اسـت    نهاي مركبي هستند كه در آ اند، قياس كمشتر

  . دستگاه منطق حملي را بايد بخشي از دستگاه منطق شرطي دانست

خونجي در مقام اخذ نتيجه و اثبـات ضـروب قيـاس از برهـان خلـف، برهـان شـرطي، قيـاس         . 4
جايي شـرطي و افـزايش شـرطي     هشرطي، قياس حملي و لوازم شرطيات مانند قواعد جذب، جاب

هـا بـراي    معناسـت كـه بسـياري از قواعـد اسـتنتاج طبيعـي منطـق گـزاره         ناين بدي. گيرد هره ميب
  .شده بوده است هدانان مسلمان شناخت منطق

بنـدي   هو ضروب منتج قياس را در دست كردهارموي كوشيده است روش خونجي را بازسازي . 5
  :ترين نوآوري ارموي عبارت است از مهم. تري ارائه كند منظم

و در نتيجه دسـتيابي  ) حد اوسط(عنوان مقدمه مفروض  استفاده از قضاياي دوشرطي به) لفا
  به ضروب منتج بيشتر؛

بندي ضروب منـتج كـه مربـوط     هاي مشارك در دسته فدخالت ندادن نوع تركيب طر) ب
  به دستگاه منطق حملي است؛

  .دي ضروب منتجبن استفاده از معيار انتاج و عدم انتاج دو طرف مشارك در دسته) ج

شـود، وجـود    دانان مسلمان، آنچه سبب قياس بودن يك تركيب استنتاجي مـي  بنابر نظر منطق. 6
جــزء مشــترك بــين دو مقدمــه قيــاس و تــأليف نتيجــه از دو جــزء غيرمشــترك اســت و ايــن در 
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 دهد كه بتوان قياسي حملي پديد آورد كه مقدم و يا تـالي  هاي اقتراني تنها هنگامي رخ مي قياس
  .مقدمات قياس شرطي، مقدمه و يا نتيجه آن واقع شوند
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